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اشاره
یکـی از مباحـث مهـم در فلسـفه، مبحـث مربوط به 
علـت و معلول اسـت که عمـوم فیلسـوفان از افلاطون 
و ارسـطو تا فیلسـوفان عصـر حاضر بـه آن پرداخته اند. 
ایـن مبحـث در کتـاب فلسـفه )2( پایه دوازدهـم و در 
درس سـوم بـا عنـوان »جهـان علّـی و معلولـی« مورد 
بررسـی قـرار گرفتـه اسـت. ایـن متـن، تحلیلـی از 
محتـوای ایـن درس ارائه می کنـد تا دبیـران محترم با 
اهـداف ایـن درس و نـکات اصلـی و کلیدی آن بیشـتر 

آشـنا شوند.

هدف كلي
توانایي تبیین اصل علیّت و آثار و نتایج آن در جهان

اهداف جزئي
é توجـه بـه قریحة پرسشـگري در انسـان و سـؤال از 

علت هـا از همـان كودكي؛
é تعریف دقیق علت و معلول؛

é توضیـح نظر فیلسـوفان دربارة اصـل پذیرش علیّت 
انسان؛ توسط 

é بیـان اصل سـنخیت علـت و معلول، بـا ذكر نمونه 
شواهد؛ و 

é توضیح وجوب علّي و معلولي.

طراحي آموزشي درس
در ایـن درس، ابتـدا دانش آموزان بازگشـتي به دوران 
كودكـي مي كننـد و با تأملي در احوال خـود و كودكان، 
آمـادة طـرح یـك سـؤال مي شـوند و ایـن سـؤال را به 
شـكل هاي گوناگـون تا پایان درس دنبـال مي كنند. آن 

سـؤال این اسـت كه:
آیـا سـاختمان ذهـن كـودك بـه گونـه اي اسـت كه 
»چـرا« مي گویـد یا شـرایط بیروني و سـاختار جهان او 

را بـه »چـرا« گفتن مي كشـاند؟
پـس از طـرح این سـؤال و بحـث دربارة آن، سـه گام 

مي شود: برداشـته 
1. تبیین دقیقي از رابطة علیّت

2. توضیـح دربـارة چگونگـي قبـول رابطـة علیّـت و 
دیدگاه هـا مقایسـة 

3. سنخیت میان علت ها و معلول ها
در پایـان نشـان داده مي شـود كه این علت اسـت كه 

وجـود پیـدا كردن را بـراي معلول ضروري مي سـازد.

محورهاي اصلي درس
é انسـان موجـودي پرسشـگر اسـت و از چگونگـي و 

علـل پدیده هـا سـؤال مي كنـد.
é جهـان سـاختاري علـت و معلولـي دارد و پدیده هـا 

خودبه خـود حـادث نمي شـوند.
é فلاسـفه نظـرات متفاوتـي دربارة قبـول اصل علیّت 

توسط انسـان دارند.

دكتر محمدمهدي اعتصامي

این مقاله دومین بحث مربوط به راهنمای تدریس کتاب فلسفه جدید التالیف فلسفه
است، امیدواریم، با اهداف  و الگوی تدریس این کتاب بیشتر آشنا شوید.

درس جهان علّی و معلولی
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é فلاسـفة مسـلمان معتقدنـد كـه عليّـت يـك اصـل 
عقلـي اسـت و ريشـه در اصـل عـدم اجتمـاع و ارتفـاع 

نقيضيـن دارد.
é ميـان علت‌ها و معلول‌ها رابطة سـنخيت وجود دارد، 

يعنـي هر علتي، معلول خاص خـود را پديد مي‌آورد.
é علت‌هـا بـه معلول‌هـاي خـود وجـود مي‌بخشـند و 

آن‌هـا را از حالـت امكانـي خـارج مي‌سـازند.

نكات آموزشي در مسير تدريس
تحليل كنجكاوي كودك

كنجـكاوي كـودك زمينـة خوبـي بـراي ورود به بحث 
عليّـت اسـت، زيـرا هـم دانش‌آمـوزان خودشـان آن را 
تجربـه كرده‌انـد و هـم آن را در ميـان كـودكان ديگـر 
ميي‌ابنـد. تحليـل كنجـكاوي كـودك كـه مقدمـة ورود 
بـه درس اسـت، بـه آنجـا كشـيده مي‌شـود كـه بخـش 
اعظـم اين كنجـكاوي »علتي‌ابي« اسـت. البته بخشـي 
از كنجـكاوي كـودك هم ناظر به چگونگي‌هاسـت؛ مثلًا 
اگـر او بـا يـك دسـتگاه راديـو روبـه‌رو شـود، مي‌خواهد 
بدانـد اين ابزار چيسـت، داخل آن چه قطعاتي هسـت و 
ماننـد آن؛ و اگـر اين راديو روشـن شـود و صدايـي از آن 
پخش شـود، مي‌خواهد بداند »چرا راديو روشـن شـد؟« 

و »چـه كسـي صـدا را ايجـاد كـرد؟« و مانند آن.

انجام فعاليت »تفكر«
در ايـن فعاليـت، دانش‌آمـوزان دربارة يك سـؤال مهم 
مي‌انديشـند و بـا يكديگـر مشـورت مي‌كنند. در پاسـخ 
بـه ايـن سـؤال مي‌گوييم اصـولًا سـاختار ذهـن كودك 
علتي‌ـاب اسـت و بخـش اعظـم تفكـر كـردن همـان 
علتي‌ابي اسـت. به عبارت ديگر، انسـان قدرت و توانايي 
تفكـر و اسـتدلال و يافتن علت‌هـا و چگونگي‌هـا را دارد 
و هميـن توانايي اسـت كـه وقتي به كار مي‌افتد، سـبب 
كسـب علـم و دانـش‌ مي‌شـود و بـه ميزانـي كه انسـان 
بيشـتر تفكـر كند، دانش بيشـتري به دسـت مـي‌آورد.

پرسـش‌هاي كـودك صرفاً تقليد از بزرگ‌ترها نيسـت، 
بلـه، تربيـت بزرگ‌ترها سـبب تقويت توانايـي كودك در 
پرسشـگري مي‌شـود، نه اينكه اصل پرسشـگري را در او 
بـه وجـود بياورد و ايجاد كند. سـؤال از چراها و چگونگي 

در نهاد هر كودكي هسـت.

توضيح دربارة رابطة عليّت
بـا اينكـه هـر فـردي بـا رابطـة عليّـت آشناسـت و در 
هـر لحظـه از زندگـي در حال اسـتفاده از هميـن رابطه 
اسـت، امـا در ايـن قسـمت از درس تالش مي‌كنيم كه 
فهـم دقيـق و شـفافي از »علـت«، »معلـول« و »رابطـة 
عليّـت« در دانش‌آمـوز شـكل بگيـرد تـا او بعدهـا و در 
مسـائل پيچيدة فلسـفي بتواند از اين فهم استفاده كند. 
اينكـه رابطـة عليّـت يـك »رابطـة وجـودي« اسـت و با 
سـاير روابـط متفـاوت اسـت و معلـول، وجود خـود را از 

علـت مي‌گيـرد، مهم‌تريـن نكتـه در فهـم دقيـق رابطة 
عليّت اسـت.

انجام فعاليت 
»مقايسه«

انجـام ايـن فعاليت سـبب 
تفـاوت  بيشـتر  تشـخيص 
سـاير  بـا  عليّـت  رابطـة 
ايـن  در  مي‌شـود.  روابـط 
فعاليت، جدولـي تنظيم و از 
دانش‌آموزان خواسـته شـده 
اسـت كـه نـوع رابطـه را در 

بنويسـند. مقابـل  سـتون 

توضيح دربـارة چگونگي پذيـرش رابطه عليّت 
به‌عنـوان يك اصـل عمومي و جهان‌شـمول

سـؤالي كه در اينجا مطرح اسـت اين اسـت كه: انسـان 
براسـاس چـه ملاكـي اصل عليّـت را به‌عنـوان يك اصل 

جهان‌شـمول و كلي پذيرفته اسـت؟
در ابتـداي درس نشـان داده شـد كـه كـودك بـا اصل 
عليّت آشناسـت و بخشـي از كنجكاوي او ناظر به يافتن 
پاسـخ بـراي »چرا«هاسـت؛ يعني كودك هم نسـبت به 
هـر حادثـه و اتفاقي كه پيرامونـش رخ مي‌دهد، كنجكاو 

اسـت و بـه دنبال علت آن اسـت.
توجـه داشـته باشـيم كـه در اينجا مـا به دنبـال نحوة 
پيدايـش مفهوم علت و معلول در ذهن كودك نيسـتيم. 
ايـن موضـوع را مرحوم علامة طباطبايـي در مقالة پنجم 
كتـاب »اصـول فلسـفه و روش رئاليسـم«، تحـت عنوان 
»پيدايش كثرت در ادراكات« تبيين كرده اسـت. ايشـان 
مي‌گويـد ايـن مفاهيم كه جـزء معقولات ثانية فلسـفي 
هسـتند، بعـد از ورود اوليـن ادراكات حسـي، كـه همان 
معقولات اوليه هسـتند، در ذهن شـكل مي‌گيرند؛ چون 
فلاسـفة اسالمي و از جملـه علامـه طباطبايـي عقيـده 
دارنـد كـه انسـان در بـدو تولـد به‌طـور مـادرزادي هيچ 
مفهـوم اوليـه و ادراكـي نـدارد و ذهن كـودك در حالت 
بالقـوه اسـت. اوليـن ادراكات، از طريـق حـس و بـه نحو 
انفعالـي وارد دسـتگاه ادراكـي انسـان مي‌شـود و ذهـن، 
در حـد هميـن ادراكات فعليـت ميي‌ابـد. مثاًل كـودك 
متوجـه مزة شـيريني مي‌شـود يـا سـياهي را مي‌بيند يا 
سـفيدي نـور را در ميي‌ابـد. بعـد از اينكـه ايـن ادراكات 
وارد شـد و ذهن شكل گرفت و توانسـت در اين ادراكات 
تصـرف كنـد، مثاًل متكي بـودن ايـن ادراكات بـه خود 
و ذهـن خـود را ميي‌ابـد و مفاهيمـي از قبيـل وابسـته 
بـودن، علـت بـودن و معلـول بـودن را به علـم حضوري 
مشـاهده مي‌كنـد و از ايـن علم حضـوري، علم حصولي 
بـه دسـت مـي‌آورد و مفاهيمي ماننـد علت و معلـول را 

درك مي‌كنـد. 
امـا مسـئلة مـا در اينجـا اين اسـت كـه انسـان از كجا 

نوع رابطهاشياء

رابطه اتكا )تكية بدنه به ستون‌ها(بدنة پل و ستون‌هاي زير آن

رابطة جذب )نيروي جاذبه(زمين و اشياي روي آن

تعليم و تعلماستاد و شاگرد

كار كردن و دستمزد دادنكارگر و كارفرما

رابطة نظم )همكاري و هماهنگي(اجزاي ساعت

در همة اين رابطه‌ها، اجزا و اشيايي وجود دارند كه با هم رابطه برقرار 
مي‌كنند. اما در رابطة عليّت، معلول وجود ندارد و علت به معلول وجود 

مي‌دهد و آن را پديد مي‌آورد.

در ابتداي درس 
نشان داده شد 

كه كودك با اصل 
عليّت آشناست 

و بخشي از 
كنجكاوي او 

ناظر به يافتن 
پاسخ براي 

»چرا«هاست؛ 
يعني كودك هم 

نسبت به هر 
حادثه و اتفاقي 

كه پيرامونش رخ 
مي‌دهد، كنجكاو 
است و به دنبال 

علت آن است
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متوجـه مي‌شـود كـه ايـن يـك اصـل عمومي اسـت 
و هـر معلولـي نيازمنـد علـت اسـت و هيـچ پديده‌اي 

بـدون علـت موجـود نمي‌شـود؟

انجام فعاليت »تأمل«
بـراي اينكه دانش‌آمـوزان خودشـان وارد اين چالش 
و سـؤال بشـوند، قبـل از بيـان نظـر فلاسـفه، از آن‌ها 
مي‌خواهيـم كـه نظـرات خـود را بيـان كننـد. هنگام 
وارد  نيـز  مـا  اسـت  بهتـر  دانش‌آمـوزان  دادنِ  نظـر 
گفت‌وگـو بشـويم و معايب و محسـنات نظـر هركدام 

را نشـان دهيم.

طرح ديدگاه‌های فلاسفة اروپايي
در بيان ديدگاه فلاسـفة اروپايي، دو ديدگاه مشـهور 
كـه مربوط به عقل‌گرايـان و تجربه‌گرايان اسـت و نيز 
ديـدگاه خـاص كانـت كـه مي‌تـوان آن را ديدگاهـي 

ايده‌آليسـتي ناميد مطرح شـده اسـت:
عقل‌گرايـان، به‌خصـوص دكارت اين اصـل را فطري 
مي‌داننـد و منظورشـان از فطـري ايـن اسـت كه اين 
مفهـوم را انسـان از ابتـدا دارد و آن را كسـب نكـرده 
اسـت؛ بـه تعبير ديگـر، اين مفهـوم به‌طور مـادرزادي 
همـراه انسـان بـوده اسـت. لـذا تجربه‌گرايـان آن را 

مكتسـب از تجربـه مي‌دانند.
البتـه در ايـن ميان، هيوم، فيلسـوف قـرن هجدهم 
انگلسـتان، كه يك فيلسوف تجربه‌گراسـت، مي‌گويد 
انسـان بـراي رسـيدن بـه معرفـت راهـي جـز تجربه 
نـدارد؛ در عيـن حـال كه بـه نظر او عليّـت حتي يك 

مفهوم مسـتقيم تجربي هم نيسـت.
او در پاسـخ بـه ايـن پرسـش كـه انسـان‌ها رابطـة 
عليّـت را از كجـا بـه دسـت آورده‌انـد، با يـك تحليل 
تجربـي مي‌گويـد: انسـان‌ها در وهلـة اول ديده‌اند كه 
همـة اشـيايي كـه علـت و معلول بـه شـمار مي‌آيند، 
هم‌پهلوينـد.1 او همچنيـن مي‌گويـد تجربـه ايـن را 
هـم بـه مـردم نشـان داده اسـت كـه البته علـت قبل 
از معلـول بايـد وجود داشـته باشـد و علت بـر معلول 
تقـدم زماني2 دارد. البته در آن زماني كه علت هسـت 
و معلـول نيسـت، هنـوز علـت بـه مرحلـة تـامّ خـود 
نرسـيده اسـت و علـت، آن زمـان كـه علت مي‌شـود، 
معلـول هـم همراهـش مي‌آيـد و اگـر علـت، قبـل 
از معلـول وجـود نداشـته باشـد، توالـي زمانـي از بين 
مـي‌رود و همة اشـيا بـا هم پديـد مي‌آينـد. پس هم، 
هم‌پهلويـي و هم‌زماني  لازم اسـت و هـم تقدم زماني 

علـت بـر معلول.
او مي‌گويـد انسـان عنصـر سـومي را هـم در عليّت 
انسـان  اسـت.  »ضـرورت«  آن  و  مي‌دهـد  دخالـت 
اين‌گونـه فكـر مي‌كنـد كـه اگـر علـت آمـد، ضرورتاً 

معلـول بـا هـم مي‌آيـد.
هيـوم مي‌گويد هم‌پهلويـي و توالي مسـاوي با اصل 

عليت نيسـتند. آنچـه اصل عليت را مي‌سـازد، مفهوم 
»ضـرورت« اسـت كـه مي‌گويد اگـر الف آمـد ضرورتاً 
ب هـم خواهـد آمد. حال او مي‌پرسـد كه انسـان اين 
»ضرورت« را از كجا به دسـت آورده اسـت؟ از تجربه؟ 
خـودش پاسـخ مي‌دهد كـه: انسـان‌ها در تجربه فقط 
سـپس  كرده‌انـد.  مشـاهده  را  هم‌پهلويـي  و  توالـي 
هيـوم در تحليـل اينكـه انسـان‌ها چگونـه بـه مفهوم 
»ضـرورت« رسـيده‌اند كـه بتواننـد بگوينـد مثاًل بـا 
آمـدن خورشـيد ضرورتاً روشـنايي مي‌آيـد، مي‌گويد: 
همراهـي دائـم وقايع عامـل پيدايش چنيـن تصوري 
بوده اسـت. وقتي مي‌گوييم »الف« علت »ب« اسـت، 
بـدان جهت اسـت كـه ما پيوسـته مشـاهده كرده‌ايم 
وقايعـي از نـوع »ب« همـواره به دنبال وقايعـي از نوع 
»الـف« روي داده اسـت و ايـن يـك »عـادت ذهني« 
اسـت. يـك »عـادت ذهنـي« خـاص مـا را ترغيـب 
مي‌كنـد كه بعـد از اين هم بگوييم اگر خورشـيد آمد، 
ضرورتـاً روشـنايي هم خواهـد آمـد. از همين »تجربة 
تداعـي« اسـت كه تصـور »ارتبـاط ضـروري« حاصل 
مي‌شـود. بـه عبـارت ديگـر، مـا به جهـان صفاتـي را 
نسـبت مي‌دهيـم كـه در مـا ريشـه دارنـد و تصورات 
آن‌هـا، نـه از طريق عـادي، بلكـه از راه نوعـي فعاليت 
ذهنـي بـه وجـود مي‌آينـد كـه از تأثيراتي كـه ادراك 

خارجـي موجـب آن‌هاسـت بي‌نياز هسـتند.3
كانـت، البتـه راه سـومي پيـش گرفت كه هـم با راه 

دكارت متفـاوت بـود و هم بـا راه هيوم.
دكارت، گرچـه ايـن مفهـوم را فطـري و مـادرزادي 
مي‌دانسـت، امـا معتقـد بود كه ايـن مفهوم بـر خارج 
دلالـت مي‌كنـد؛ يعنـي واقعـاً در خـارج رابطـة عليّت 
وجـود دارد. اما كانت معتقد بود كـه اصولًا اين مفهوم 
يك مفهوم سـوبژكتيو اسـت، يعني مربوط به ساختار 
ذهـن اسـت. بـه تعبيـر ديگـر، كانـت معتقد بـود كه 
اين انسـان اسـت كه پديدارهـا را اين‌گونـه مي‌بيند و 

ميي‌ابـد، نـه اينكه پديده‌هـا اين‌گونه هسـتند.
از طـرف ديگـر، هيـوم معتقـد نبـود كـه مفهـوم 
ضـرورت علّـي و معلولي از ابتـدا در ذهن وجـود دارد؛ 
بلكه عقيده داشـت كه انسـان از طريق مشـاهده‌هاي 
مكـرر و تجربه‌هـاي مكـررِ برخـي حـوادث، برايـش 
اين‌گونـه تداعـي مي‌شـود كه چـون »ب« همـواره با 
»الـف« مي‌آيـد، ضرورتـاً از »الـف« ناشـي مي‌شـود و 
ايـن تداعـي، گرچه بر اثر تجربه و تكرار تجربي شـكل 
گرفـت، امـا يـك امـر ذهنـي و عـادت ذهنـي اسـت. 
امـا كانـت معتقـد اسـت كـه اصـولًا تجربـه در اينجا 
مدخليتـي ندارد. سـاختار ذهن از ابتدا اين‌گونه اسـت 
كـه برخـي پديدارهـا را در جايـگاه علـت قـرار دهد و 
برخـي را در جايـگاه معلول، و علـت و معلول )عليّت( 
اصـولًا دلالت خارجـي ندارد و مربوط به سـاختار علم 

در انسـان است.
بـه عبـارت ديگر قـوة فاهمـة انسـان داراي مقولاتي 

عقل‌گرايان، 
به‌خصوص دكارت 
اين اصل را 
فطري مي‌دانند 
و منظورشان از 
فطري اين است 
كه اين مفهوم را 
انسان از ابتدا 
دارد و آن را كسب 
نكرده است؛ به 
تعبير ديگر، اين 
مفهوم به‌طور 
مادرزادي همراه 
انسان بوده است. 
لذا تجربه‌گرايان 
آن را مكتسب از 
تجربه مي‌دانند
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اسـت كه شـرايط پيشـيني معرفت و علم هسـتند و 
ايـن امـكان را به انسـان مي‌دهنـد كه بتوانـد در مورد 
خـارج تفكـر كنـد و اعيـان خارجـي را فهـم نمايـد. 

مقـولات فاهمـه عبارت‌انـد از:
1. كمّيات: وحدت، كثرت و تماميّت

2. كيفيّـات: واقعيت )ايجاب(، عدم واقعيت )سـلب( 
و حصر

3. نِسَـب: ذاتيّـت و تقـرّر )جوهر و عـرض(، عليّت و 
بسـتگي )علت و معلول( و مشـاركت

4. جهـات: امـكان و امتناع، وجود و عـدم و ضرورت 
امكان و 

ايـن دوازده مقولـه شـرايط پيشـيني علم هسـتند. 
پيشـيني بودن، بدان معناسـت كه از تجربه به دسـت 

نيامده‌انـد، بلكـه شـرط معرفت تجربي هسـتند.
دبيـران محتـرم توجـه دارنـد كـه در همـان حدي 
كـه در كتـاب آمـده بايـد اكتفـا كـرد و نياز بـه دادن 

توضيحـات بيشـتر بـه دانش‌آمـوزان نيسـت.

توضيح ديدگاه فلاسفة مسلمان
كلـي  ديـدگاه  يـك  براسـاس  مسـلمان  فلاسـفة 

كـه: معتقدنـد 
اولًا ذهـن در بـدو تولـد، نـه داراي تصور اوليه اسـت 

و نه تصديـق اوليه.
ثانيـاً: اوليـن تصـورات از طريـق حـواس وارد ذهـن 

مي‌شـود، امـا اين‌هـا فقـط تصـورات هسـتند.
ثالثـاً: هميـن كه ذهـن بخواهد يك تصديق بسـازد 
و بگويـد مثلًا سـياهي سـفيدي نيسـت، در همين‌جا 
اصـل بديهـي »عـدم اجتمـاع و ارتفـاع نقيضيـن« را 
حاضـر ميي‌ابـد، يعنـي ايـن اصـل گرچـه از تجربه به 
دسـت نيامـده، اما بعـد از آمـدنِ اولين تصـورات قرار 

دارد.
رابعـاً: اوليـن تصـورات مربـوط به حـس و معقولات 
اوليـه اسـت. دسـتة دوم تصـورات كه معقـولات ثانية 
فلسـفي هسـتند )ماننـد علـت و معلـول، جوهـر و 
عـرض، وحـدت و كثرت( بعـد از معقـولات  اول، اما با 
مشـاهده حـالات نفس و ذهـن به ادراكات خـود و قوا 

و افعـال خـود حاصل مي‌شـوند.
خامسـاً: هميـن تصـورات علـت و معلـول، وقتـي 
مي‌خواهنـد به‌صـورت يـك قانون عـام درآيند و گفته 
شـود كـه مثاًل هـر معلولـي علـت مي‌خواهـد، يـك 
فراينـد عقلـي دارد و مبتنـي بـر قانـون عـدم اجتماع 
و ارتفـاع نقيضيـن و قانـون بعـدي آن، يعنـي ترجيح 

اسـت. بلامرجح 
بنابرايـن، قانون عليّت از نظر فلاسـفة اسالمي يك 
قانـون عقلي اسـت، مـادرزادي هم نيسـت و از طريق 
تجربـه و درك توالـي زمانـي و مانند آن نيز به دسـت 

نيامـده اسـت. ابن‌سـينا در اين‌بـاره مي‌گويد:

بيـان ابن‌سـينا، علاوه بر يك تبيين دقيـق از عليّت، 
ناظـر بـر رفـع اشـكالي اسـت كـه قرن‌هـا بعـد پايـة 
فكـري فيلسـوفي مثل هيـوم را تشـكيل داده و حتي 

سـبب بيـداري كانـت از خواب جزمي شـده اسـت.
جالـب و شـگفت‌انگيز اسـت كـه ابن‌سـينا، هـم به 
»توالـي« مـورد نظـر هيـوم اشـاره مي‌كنـد و توضيح 
مي‌دهـد كـه ايـن توالـي بـه هيچ‌وجـه منشـأ اعتقاد 
بـه عليّـت در انسـان نشـده، و هم به موضـوع »عادت 
ذهنـي« توجـه مي‌كند كه هيـوم آن را عامل پيدايش 
اصـل عليّـت در انسـان به شـمار مي‌آورد و ايـن را نيز 

ابن‌سـينا مـردود مي‌شـمارد.

انجام فعاليت »مقايسه«
ايـن فعاليت، بـراي افزايش قـدرت ارزيابي و تحليل 
دانش‌آموزان داده شـده اسـت. مقصود از سـه ديدگاه، 
فيلسـوفان  و  عقل‌گرايـان  و  تجربه‌گرايـان  ديـدگاه 
مسـلمان اسـت و نيازي به طرح ديدگاه هر فيلسوفي 

. نيست

توضيح اصل سنخيت علت و معلوم
فيلسـوفان مسـلمان اصل سـنخيت را هم يك اصل 
عقلـي مي‌داننـد نه تجربـي، و معتقدند كـه اين اصل 
پايـة رفتارهـاي انسـان و دانشـمندان علـوم مختلـف 
اسـت. در اينجـا دانش‌آمـوزان بايد به ايـن نكته توجه 

كننـد كه:
é اصـل سـنخيت يـك اصلـي عقلـي اسـت، نـه 
تجربـي، زيـرا بـا دليـل عقلـي اثبـات مي‌شـود، بدين 
ترتيـب كه: شـيء الـف كه ويژگـي خاصـي دارد، بايد 
آثـاري متناسـب بـا خود داشـته باشـد و شـيء »ب« 

»و ايضـاً فـان العلـم بالاسـباب المطلقـه حاصـل بعد العلـم باثبات 
ا مـا لـم نثبـت وجود الاسـباب  الاسـباب للامـور ذوات الاسـباب: فانّـ
للمسـببّات مـن الامـور باثبـات أنّ وجودهـا تعلقـاً بمـا يتقدمها في 
الوجـود، لـم يلزم عند العقل وجود السـبب المطلق، و أن ههنا سـبباً 
مـا اومـا الحس فلا يـؤذي الا الـي الموافـائ: و ليس اذا توافي شـيئان، 
وجـب أن يكـون احدهمـا سـبباً للآخـر. والاقنـاع الذي يقـع للنفس 
لكثـرئ مـا يـورده، الحـس و التجربـه فغيـر متأكـد، علـي مـا علمتَ، 
إلا بمعرفـئ أن الامـور التـي هـي موجودئ فـي الاكثر هـي طبيعيئ و 

اختياريّئ«.4

عقل‌گرايـان: مفهـوم عليّت يـك مفهوم تجربـي نيسـت و از ابتدا 
همـراه با انسـان بوده اسـت.

تجربه‌گرايـان: مفهـوم عليّت يك مفهوم تجربي اسـت كه انسـان 
از مشـاهدة پديده‌هـا و روابط آن‌ها به دسـت آورده اسـت.

فيلسـوفان مسـلمان: مفهوم عليّت يك مفهوم عقلي اسـت و نه 
تجربـي كه انسـان بـا درك اصل تناقض آن را به دسـت آورده اسـت.

فيلسوفان مسلمان 
اصل سنخيت 

را هم يك اصل 
عقلي مي‌دانند نه 

تجربي، و معتقدند 
كه اين اصل پاية 

رفتارهاي انسان و 
دانشمندان علوم 

مختلف است
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كـه ويژگي ديگـري دارد، بايد آثار ديگري متناسـب 
خـود داشـته باشـد. اگر شـيء »الف« و شـيء »ب« 
آثـاري مشـابه هم داشـته باشـند، ترجيـح بلامرجح 
رخ مي‌دهـد كـه امري محال اسـت و نتيجـه‌اش اين 
مي‌شـود كـه از هـر چيزي هـر چيزي پديـد آيد كه 

اين هـم محال اسـت.
é البتـه پيـدا كـردن نمونه‌هـا و مصداق‌هـاي اصل 
سـنخيت يـك امـر تجربي اسـت، يعنـي ايـن را كه 
چـه چيزي علـت چه چيزي اسـت از طريـق تجربه 
و مشـاهده بـه دسـت مي‌آوريـم. مثاًل مي‌دانيـم كه 
آب چـه خـواص و آثـاري دارد و آهـن، چـه خـواص 

آثاري. و 

انجام فعاليت »بررسي«
اين فعاليت براي تعميق اصل سنخيت است.

در  بررسـي  يـك  دانش‌آمـوزان  اول،  تمريـن  در 
اعمـال و رفتـار روزانـة خـود و ديگـران مي‌كننـد و 
مي‌بيننـد كـه همه براسـاس اصل سـنخيت اسـت. 
مثاًل: سـوار اتومبيـل شـدن بـدان جهـت اسـت كه 
از اتومبيـل انتظـار داريـم با سـرعت بيشـتر حركت 
كنـد. غـذا مي‌خوريم چـون از غـذا انتظـار داريم كه 

سالمتي مـا را تأميـن كنـد و ... .
هـر  اسـت.  بيشـتر  دقـت  نيازمنـد  دوم  تمريـن 
تجربه‌گرايـي بـا پديده‌هـاي جديـد هـم كـه روبه‌رو 
مي‌شـود، بـاز هـم براسـاس اصـل سـنخيت بـا آن 
برخـورد مي‌كند؛ يعني به دنبال شـناخت آثـار ويژة 
آن پديـده اسـت و انتظـار دارد كه آثار خاصـي از آن 

شـود. ظاهر 

بحث دربارة وجوب علّي و معلولي
ايـن بحـث دنبالـة بحـث امـكان اسـت. در بحـث 
امـكان توضيـح داده شـد كـه ماهيات پيرامـون ما و 
خودمـان نسـبت به وجود، حالت امكانـي دارد و ذات 

مـا به گونه‌اي نيسـت كـه ضرورتـاً موجود باشـيم.
حـال كه مـا ممكن‌الوجود هسـتيم وقتـي موجود 
مي‌شـويم كـه از حالـت امكان بيـرون آييـم و وجود 
بـراي مـا واجـب شـود و ايـن كار توسـط علـت رخ 

مي‌دهـد.

انجام فعاليت »به‌كار ببنديم«
در فعاليـت اول نتايجـي از اصـل عليّت بيان شـده 
كـه انسـان در زندگـي روزانـة خـود از آن اسـتفاده 

مي‌كنـد. ايـن نتايـج عبارت‌انـد از:
1. نبود اتفاق در عالَم

ايـن موضـوع در درس بعـد به‌طـور كامـل توضيح 
داده شـده است.

2. وجود نظم و پيوستگي در جهان
نظـم جهـان به علت همان سـنخيت اسـت. اگر از 
هـر چيـزي هـر چيـزي پديـد مي‌آمـد هيـچ نظم و 

ترتيبي وجود نداشـت.

3. امكان پيش‌بيني رخدادها
ايـن هـم به علت قبول اصل سـنخيت اسـت؛ مثلًا 

بـا آمـدن ابر انتظـار داريم كه بـاران ببارد.

4. امكان پيشگيري از حادثه‌ها
چـون مي‌دانيـم كـه مثاًل سـيل باعـث تخريـب 
مي‌شـود، بـا ايجاد سـد مانع سـيل مي‌شـويم تـا اثر 
سـيل كه تخريب خانه‌هاسـت، اتفاق نيفتـد. پس در 

اينجـا هم اصل سـنخيت پذيرفته شـده اسـت.

5. امكان پژوهش و تحقيق
پژوهشـگر هم چون انتظار دارد كـه از هر پديده‌اي 
آثـار خاصـي مشـاهده كند، تحقيـق مي‌كند تـا آثار 

خـاص هر پديده را شناسـايي كند.

6. تنظيم امور زندگي
اينكـه مثلًا انسـان روز را بـراي كار و شـب را براي 
اسـتراحت قـرار مي‌دهد بدان جهت اسـت كه شـب 

آثـار خـود را دارد و روز آثـار خود را.

7. به وجود آمدن شاخه‌هاي مختلف دانش
ايـن هم بدان سـبب اسـت كه پديده‌هـاي همنوع 

و نزديـك بـه هم آثـار نزديك به هـم دارند.
در تمريـن دوم عبارت‌هايي آمـده و از دانش‌آموزان 
مي‌خواهـد كـه مشـخص كننـد ايـن عبـارات نظـر 

كـدام گروه از فلاسـفه اسـت.
é عليّت حاصل توالي پديده‌هاست: تجربه‌گرايان

é عليّت جزء ساختار ذهن است: كانت
é چـون انسـان از جهـت ذاتي ممكن‌الوجود اسـت 
نيـاز بـه علـت دارد: ابن‌سـينا و فلاسـفة پيـرو او و 

آكوئيني تومـاس 
é چـون انسـان از جهت وجـودي فقير اسـت، نياز 

بـه علـت دارد: ملاصدرا و پيـروان او
é چـون انسـان وجودي وابسـته دارد، نيـاز به علت 

دارد: ملاصـدرا و پيروان او
é اصل عليّت يك اصل تجربي است: تجربه‌گرايان

é اصـل عليّـت يـك اصـل كاماًل عقلـي اسـت: 
مسـلمان فيلسـوفان  و  عقل‌گرايـان 

در تمريـن سـوم يـك شـعر داده شـده اسـت كـه 
ناظـر بـر اصـل سـنخيت علـت و معلول اسـت.

پي‌نوشت‌ها
1. Contiguous
2. Temporal priority

3. تاريـخ فلسـفه كاپلسـتون، ج 5، ص 
305 ـ 295 و تاريـخ مختصـر فلسـفه 
جديد راجر اسـكروتن، ص 226 ـ 223
4. الهيـات شـفا، مقالة اول، فصـل اول، 

ص 8

نظم جهان به 
علت همان 
سنخيت 
است. اگر از 
هر چيزي هر 
چيزي پديد 
مي‌آمد هيچ 
نظم و ترتيبي 
وجود نداشت


